
آرمــان ملــی- نعمــت مــرادی: با بررســی و 
، درمی‌یابیم که  جریان‌شناســی شــعر معاصــر
جلسات شعرخوانی و نقد، گعده‌ها و دوره‌های 
ادبــی در دهه‌هــای مختلف، نقشــی اساســی 
و تاثیرگــذار داشــته اســت؛ ســنتی که تــا اواخر 
دهه‌ 80 و شــاید اوایل دهه‌ 90 با شــور و حدت 
قابل‌توجهــی پیگیــری می‌شــد امــا رفته‌رفتــه 
شــاهد کاهش آنها بوده‌ایــم. در این میــان اما 
هنــوز برخــی از جلســات بــه همــت اشــخاص 
علاقه‌مند و باپشتکار، حفظ شده‌اند؛ از جمله 
جلسات شعر فرهنگســرای »هنگام« که امید 
چاوشی از برگزاری هزار و صدمین نوبت آن خبر 
می‌دهــد. او با توصیف حس وظیفه‌شناســی، 
می‌گوید: »بیشتر در حوزه آموزش نسل جوان 
گر  احســاس مســئولیت دارم و حــس می‌کنم ا
توان و انرژی خودم را در این حوزه بگذارم، برای 
ادبیات و شعر مفیدتر هستم تا چاپ اشعارم.« 
آنچه در ادامــه می‌خوانید، گــپ و گفتی با این 
شــاعر و منتقــد اســت کــه به‌تازگــی ســه جلــد 
نخســت از مجموعــه‌ هفت‌جلــدی »دریچه« 
را به انتشــار رســانده و بیشــتر به همین سبب 
اســت. »ایــن مجموعــه هفت‌جلــدی در نظــر 
دارد هنرمنــدان جــوان در حوزه‌های مختلف 
هنر و شــاعران و نویســندگان را با مبانــی اولیه 
هنر از قبیل زیبایی‌شناســی، نشانه‌شناســی، 

هرمنوتیک، روایت و... آشنا کند.«

   آقــای چاوشــی؛ مخاطبــان شــما را بــا 
»هنــگام«  فرهنگســرای  ادبــی  جلســات 
می‌شناسند؛ اما لطفا در آغاز، کمی از سوابق 

فعالیت‌های ادبی‌تان توضیح دهید. 
بــرای معرفی خــودم کــه چیــز زیــادی برای 
گفتن نــدارم، جــز این‌کــه در ســال‌هایی که در 
فضــای ادبیــات نفــس کشــیده‌ام، همــواره در 
حــال آموختــن بــوده‌ام و در کنــارش مدیریت 
کانــون شــعر هنــگام را به‌عهــده داشــته‌ام کــه 
چنــدی پیــش هــزار و صدمیــن جلســه خــود 
را برگــزار کــرد. همچنیــن در حوزه نقــد، در حد 
ســوادم فعال بودم و مقالات و نوشته‌هایی در 
فضای حقیقی و مجازی منتشــر کرده‌ام و هم 
حدود ده سال است چندین دوره کارگاه برگزار 
کردم که انصافا با اســتقبال خوبی روبه‌رو بوده 
است؛ هرچند معمولا کارگاه‌ها رایگان و بدون 
تبلیغات مرسوم تشکیل شده است. مجموعه 
شعری ندارم و چاپ نکرده‌ام که دلایل شخصی 
گر فرصت شــد، در  برای عــدم انتشــار دارم که ا

طول مصاحبه شرح خواهم داد. 

   پاسخ‌دادن به این ســوال، مهم است. 
چرا امید چاوشــی بعد از نزدیک به سه دهه 
فعالیت هنری و شعری، هنوز مجموعه شعری 
منتشر نکرده است؟ در صورتی‌که می‌دانیم 
شما چند مجموعه شعر آماده چاپ دارید؟ 

البته خیلی کمتر از سه دهه و حدود بیست 
و دو، ســه ســال فعالیت دارم. اعتقاد شخصی 
من این است که وقتی مجموعه شعری چاپ 
می‌شــود و در تاریــخ ادبیــات غنی ایــران ثبت 
می‌شــود، حتما و باید حرفی تازه برای گفتن و 
اضافه شدن به شــعر ایران داشــته باشد. این 
حــرف و حرکــت تــازه می‌توانــد در حــوزه زبان، 
معنا، فــرم و... باشــد. در حــال حاضر معتقدم 
شــاید اشــعارم هنوز برای اضافه و ثبت شــدن 
در تاریخ ادبیات ایران مناســب نیســت. البته 
بزرگان و دوســتان اصرار به چاپ اشعارم دارند 
که شــاید نظرات منتقدین باعث شود در این 
رویکــردم تجدیدنظــر کنــم. به‌عــاوه بــا تمــام 

مشــکلاتی که در فضای شــعر و کیفیت اشــعار 
داریم، اما هنوز شــاعران خوب بسیاری وجود 
دارند که وظیفه معرفی شــعر خوب به جامعه 
را به‌عهده دارند و شاید عمده دلیل عدم چاپ 
اشعارم نبودن همین احساس وظیفه در من 
است. من بیشتر در حوزه آموزش نسل جوان 
گر  احســاس مســئولیت دارم و حــس می‌کنم ا
توان و انرژی خودم را در این حوزه بگذارم، برای 
ادبیات و شعر مفیدتر هستم تا چاپ اشعارم. 

   بعد از مرحوم سیدکریم قنبری، نزدیک 
دو دهه اســت کــه فعالیت‌های کانون شــعر 
هنگام در فرهنگسرای »هنگام« را مدیریت 
می‌کنید و یک کتاب شعر مشترک از شاعران 
هنــگام بــا نشــر »فرادیــد« منتشــر کردیــد. 
شکل‌گیری این مجموعه شعر و فعالیت‌های 
کانون به چه صورتی است؟ آیا شما برای این 

همه فعالیت‌ها بودجه‌ای هم می‌گیرید؟ 
ابتدا باید بگویم اســتاد قنبری هفت ســال 
کنار کانون هنگام بودند )از ســال نهم تا ســال 
پانزدهم فعالیــت(، اما هیچ‌گاه به‌طور رســمی 
کارشــناس، مجــری یــا هــر مســئولیت دیگری 
در کانون نداشــتند و بیشــتر در نقــش راهنما 
و مرشــد و اســتاد بودند و اتفاقا تأثیر بســیاری 
در نــوع و نگرش مدیــران کانــون بــرای تعیین 
سیاست‌های کانون داشــتند. روح‌شان شاد. 
امــا مجموعــه »هنــگام شــاعرانه« کــه اشــعار 
برگزیــده اعضای هنگام در ســال دهم فعالیت 
کانــون بود، توســط بنــده جمــع‌آوری و در هزار 
نسخه چاپ شد که شامل اشعار بسیار خوبی 
از جوانــان هنگام و دیگر شــاعران کانــون بود. 
هرچند کتاب شــامل اشعار بســیار خوب بود، 
اما کیفیت چاپ اصلا راضی‌کننده نبود و دلیل 
این موضــوع بی‌تجربگی مــن و دیگــر مدیران 
وقت کانون بود. درباره بودجه هم باید بگویم 
در تمام این 23 ســال فعالیــت و برگزاری بیش 
از هزاروصد مراســم، کمتــر از 20 میلیون تومان 
بودجه داشته‌ایم و تمام هزینه‌ها )حتی لیوان 
یک‌بار مصرف( و هدایای بزرگداشــت‌ها و... را 
بنده و از محل درآمد شخصی تأمین کرده‌ام و 
حتی حامی مالی یا کمک مردمی نداشــته‌ایم 
کثریت قریب به اتفاق  و از این موضوع تقریبــا ا

اعضا و شاعران مطلع هستند. 

ونمایــی مجموعــه  وز پیــش ر    چنــد ر
کتاب‌های دریچه بود. آیا کتاب‌های دریچه 
که به مبانی و مباحث علوم انسانی و ادبیات 
و به‌خصــوص شــعر معاصــر می‌پــردازد، در 

همین سه جلد منتشر شده است؟ 
کتاب‌هــای دریچــه در واقع پروژه‌ای اســت 

که حدود هفت سال گذشته در ذهن من بوده 
و شــروع به تألیف آن کرده بودم و در طول این 
مدت تغییرات ســاختاری بســیاری داشــت تا 
ســرانجام مــاه پیش ســه جلــد اول آن توســط 
نشــر آثار برتــر روانــه بــازار شــد. ایــن مجموعه 
هفت‌جلدی در نظر دارد هنرمندان جوان در 
حوزه‌های مختلف هنر و شاعران و نویسندگان 
را با مبانــی اولیه هنر از قبیل زیبایی‌شناســی، 
نشانه‌شناســی، هرمنوتیــک، روایت و... آشــنا 
کند، امــا رویکــرد مــن در تألیف کامــا متفاوت 
با کتاب‌هــای موجود دیگر بوده که لازم اســت 
حتما شرح دهم. مطالعه کتاب‌های موجود از 
استادهای بزرگ و صاحب‌نظر برای هنرمندان 
کادمیک و جوان از چند منظر سخت بود.  غیرآ
اول: حجم بســیار زیــاد مطالب. یــک هنرمند 
لازم نیست نشانه‌شناس شــود، بلکه آشنایی 
با مبانی نشانه‌شناســی کمک بهتــری به روند 
فعالیت او خواهد کرد؛ پس لازم است مطالب را 
در حجم کمتر، اما اصولی‌تر مطالعه کند. دوم: 
زبان گاه‌ فلسفی و ســخت کتاب‌های موجود. 
پس بنــده تلاش کــردم زبــان را بســیار ســاده و 
قابل فهم و در عین حال سرفصل‌های اصولی 

هر حوزه را رعایت کنم. 

   در کتاب‌هــای دریچــه، تمــام مؤلفه‌ها 
گرفتــه  کــه مــورد بحــث قــرار  و مفاهیمــی 
است، کاملا زبانی ســاده دارد. هدف از این 
ســاده‌گویی مفاهیــم و ساده‌نویســی چــه 

بوده است؟ 
اصلا هدف من و طراحی ساختار کتاب‌های 
مجموعه دریچــه همین ساده‌نویســی و درک 
راحت‌تر مفاهیم بوده و سخت‌ترین بخش کار 
تألیف همین ساده‌ســازی زبــان بدون کاهش 
معنــا و محتــوا بــود. دریچــه بــرای هنرمندانی 
نوشــته شــده که آشــنایی زیادی با زبــان رایج 
فلسفی کتاب‌های نظری و ترجمه‌شده ندارند 
و بناســت با خواندن هر جلد، دریچه‌ای رو به 

یک حوزه نظری باز شود. 

   در کتاب »ســواد ادبــی«، رویکرد شــما 
نسبت به ادبیات مدرن و پست‌مدرن به چه 

صورتی بوده است؟ 
در جلد اول با عنــوان »ســواد ادبی« تلاش 
گی‌های هنــر مدرن و  کــردم وارد نظریــات و ویژ
که از سیاست ساختار  پست‌مدرن نشوم؛ چرا
دریچــه دور بــود. سیاســت دریچــه بــر ایجــاز 
و اختصــار و کاربــردی بــودن بــوده اســت. در 
سواد ادبی سعی کردم بیشــتر بر اصطلاحاتی 
گی را دارند: اول: بســیار  تمرکز کنم که چند ویژ
رایــج و پرکاربــرد هســتند و شــاعران بارهــا این 

اصطلاحــات را از زبــان منتقــدان می‌شــنوند 
و درک ایــن اصطلاحــات کمــک بــه درک بهتر 
نقــد می‌کنــد. دوم: در رونــد نوشــتن تأثیــر 
مســتقیم دارنــد )مثــل ضعــف تألیــف و روایت 
و چندمعنایــی و...(. ســوم: فهــم آن اصطلاح 
باعــث درک نظریــات پیچیــده پســت‌مدرن 
می‌شــود؛ به‌عنــوان مثــال درک »دیفرانــس« 
یــا »هرمنوتیــک« یــا »واســازی« دریچه‌هایی 
بــرای ورود بــه جهــان نظریــات دریــدا، گادامــر 
و دریداســت. پــس هــر اصطــاح بــا توجــه بــه 

گی‌های فوق با دقت انتخاب شده است.  ویژ

   وقتــی کتــاب نشانه‌شناســی شــما را 
مطالعه کردم، متوجه شدم که شما به بیان 
تئوری‌های مختلف در بحث نشانه‌شناسی 
اشــاره کرده‌اید. هدف شــما از نحــوه تحلیل 

نشانه‌ها در زبان چیست؟ 
آیــا شــما رویکــرد متفاوت‌تــری در حــوزه 
نشانه‌شناســی نســبت بــه پیشــینیان خــود 
دارید یــا این کتــاب موضع جدیدتری نســبت 
بــه آدم‌هایــی دارد کــه قبــا در ایــن حــوزه کار 
کرده‌انــد؟ بایــد بــا قاطعیــت اعــام کنــم بنــده 
در مجموعــه کتاب‌هــای دریچــه نــه ادعــای 
موضــع و نظریات جدیــد دارم و نــه حتی قصد 
، بلکه هدفم  و توان تقابل بــا کتاب‌های دیگــر
دو موضــوع اصلــی اســت: اول: ساده‌ســازی 
زبان و مفاهیم. دوم: بیان کلیات به شکلی که 
مخاطب آشــنایی کاملی با حــوزه مدنظر پیدا 
کند. البته با همان قاطعیت باید گفت محتوا و 

مفاهیم به هیچ عنوان ناقص نیست. 

   در کتــاب »معناشناســی«، شــما بــه 
بررسی شکل‌گیری معنا در زبان پرداخته‌اید؟ 
چــه نــوع مطالعــه‌ای در زبان‌شناســی را 

معناشناسی می‌نامند؟ 
روح اســتاد کوروش صفــوی شــاد. در جلد 
ســوم کــه معناشناســی اســت، منابــع اصلــی 
کتب ایشــان بوده اســت. بررســی روند و نحوه 
شــکل‌گیری معنــا، بررســی تغییــرات معنایــی 
در طــول تغییــرات زمــان یــا تغییــرات مــکان و 
گان و  همچنین تأثیــرات تغییــرات واج‌هــا، واژ
جملات در نحوه تشــکیل معنــا، روش انتقال 
معنا و... همه در معناشناسی بررسی و تحلیل 
می‌شــود و تمــام ایــن فعالیت‌هــا زیرمجموعه 

دانش بزرگی به نام زبان‌شناسی است. 

   چرا شــاعر در شعر پســت‌مدرن معانی 
مختلف را به چالش می‌کشد؟ 

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال وقــت و مجــال 
بیشتری لازم است، اما به‌طور خلاصه می‌توان 

گفت ریشــه این نظریــات را می‌تــوان در اصول 
عــدم قطعیــت )هــم در فیزیــک، هــم در علوم 
انسانی( و ساختارشکنی دید. باید برای پاسخ 
قطعی چهار دوره تاریخی از هرمنوتیک سنتی 
تا هرمونوتیک فلســفی را بررســی کرد تا دلایل 
و ریشــه‌های ایــن اصــول درک شــود. انســان 
معاصر انسانی سرکش با میل گسیختن بندها 
و ایجــاد جهــان دلخــواه خــودش اســت و این 
یعنــی میلیاردهــا امــکان روش تولیــد یــا درک 
گر علمی‌تــر بخواهم توضیــح دهم باید  معنا. ا
گفت که در شعر پست‌مدرن، به‌چالش‌کشیدنِ 
معانی مختلف حاصلِ بی‌اعتمادی به معنای 
واحد و قطعی است. شاعر پست‌مدرن بر این 
باور اســت کــه حقیقــت و معنــا امــوری ثابت و 
جهان‌شمول نیستند، بلکه در بستری از زبان، 
فرهنــگ و تجربــه شــکل می‌گیرنــد. بــه همین 
خاطر، معنا در شعر از پیش تعیین‌شده نیست 
و در تعامــل میــان متــن و خواننــده ســاخته 
می‌شــود. ایــن رویکــرد خواننــده را از جایــگاه 
دریافت‌کننده‌ منفعل بیرون مــی‌آورد و او را به 
مشارکت فعال در فرایند تفسیر دعوت می‌کند. 
چندمعنایــی و ابهــام در شــعر پســت‌مدرن 
هــم بازتابــی از جهــان معاصــر اســت؛ جهانی 
تکه‌تکه، ناپایدار و مملو از روایت‌ها و صداهای 
معناهــای  برهــم‌زدن  بــا  شــاعر  متناقــض. 
تثبیت‌شــده، در برابــر گفتمان‌های مســلط و 

حقیقت‌های تحمیل‌شده مقاومت می‌کند و 
امکان خوانش‌های تازه و حاشــیه‌ای را فراهم 
کید بر  مــی‌آورد. در ایــن بین، بــازی با زبــان و تأ
مصنوع‌بــودن متــن نشــان می‌دهــد کــه زبان 
واســطه‌ای شــفاف برای انتقال معنا نیســت، 
بلکه خود محل شکل‌گیری و لغزش معناست. 
به این ترتیب، شــعر پســت‌مدرن معنا را امری 
سیال، چندلایه و همواره در حال ساخته‌شدن 

نشان می‌دهد. 

   بــا توجــه بــه ارتباطــی کــه در قالــب 
جلسات نقد و شعرخوانی با شاعران جوان 
دارید، جریان شعر کنونی را چطور ارزیابی یا 

آسیب‌شناسی می‌کنید؟
عمــده مشــکل کیفیــت اشــعار معاصــر در 
نوع نوشــتن و تکنیــک و فرم نیســت. به نظرم 
دلیل وجود اشعار ضعیف در این روزگار یکی از 
موارد زیر است: اول: شــاعران جوان شناخت 
درســتی از هنر و شــعر خوب ندارنــد و واقعا در 
تشخیص شعر خوب و ضعیف ناتوان هستند 
و نمی‌دانند چگونه بنویسند که خوب باشد و 
گمان می‌کنند متنی که نوشته‌اند خوب است 
گر ایرادی گرفته می‌شود صرفا سلیقه است،  و ا
گی‌های شــعر  در حالی که واقعا در اصول و ویژ
گر شــعر  خوب ســلیقه مطرح نیســت. شــاید ا
خوب را بشناســند و بدانند هدف رســیدن به 
چه چیزی است، بخشــی از مشکل حل شود. 
دوم: نبــود منتقــد دلســوز که وقــت بگــذارد و 
به شــکل کاربردی )نــه نظری( به نســل جوان 
کمک کند. ســوم: معتقدم در نظریــات مدرن 
و پست‌مدرن به‌شــدت نیازمند بومی‌سازی و 
کاربردی‌سازی نظریات متفکران بزرگ هستیم. 
بخشــی از مشــکل ادبیــات، درک نادرســت 
نظریات متفکران توسط منتقدان است؛ مثلا 
مرگ مؤلــف صرفا ندیــدن تأثیر مؤلــف بر متن 
نیســت، بلکه یــازده تأثیــر دیگــر دارد که چون 
توســط منتقدان کاملا درک نشــده، پس ارائه 
آن به جامعــه ادبیات هم ناقص مانده اســت. 
چهارم: ســکوت باســوادها در فضای مجازی. 
کاش باســوادهای جامعــه ادبیــات از نقــش 
بیننــده صرفاً معتــرض خارج شــوند و نقشــی 

فعال‌تر و مؤثرتر داشته باشند. 
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هوش مصنوعی مولد 
 نقطه عطفی که بازاریابی را برای همیشه 

تغییر می‌دهد
در دنیایی که سرعت تحولات فناوری از توان 
پیش‌بینی ما فراتر رفته، هوش مصنوعی مولد 
دیگر یک مفهوم دور از دســترس یــا مربوط به 
آینده نیســت؛ بلکه به بخشــی واقعی و اثرگذار 
از زندگــی حرفــه‌ای امروز تبدیل شــده اســت. 
کتاب »هوش مصنوعی مولد برای بازاریاب‌ها« 
نوشته نیک ماتار و ترجمه کامبیز منوچهریان 
گاهانــه بــرای  ، تلاشــی آ و حســن واحدی‌‌پــور
پاسخ به این نیاز اساسی است؛ نیازی که امروز 
نه‌تنها متخصصان دیجیتال مارکتینگ، بلکه 
تمام فعالان حوزه محتوا، برندینگ و ارتباط با 

مشتری با آن روبه‌رو هستند. 
این کتاب از همان ابتدا با یک واقعیت مهم 
مواجه‌مــان می‌کنــد: هــوش مصنوعــی مولــد 
صرفا یک ابزار جدید نیست، بلکه نقطه عطفی 
تاریخــی در مســیر بازاریابــی به‌شــمار می‌آیــد. 
نوعی فناوری‌ کــه فاصله میان ایــده و اجرا را به 
حداقل رسانده و معادله سنتی »زمان، هزینه 
گر تا  و نیروی انسانی« را بازنویسی کرده است. ا
کیفیت، تحلیل داده یا  دیروز تولید محتوای با
شخصی‌سازی پیام‌ها نیازمند تیم‌های بزرگ و 
زمان طولانی بود، امروز یک متخصص مسلط 
به هوش مصنوعی مولد می‌تواند همان مسیر 
را ســریع‌تر، هوشــمندانه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر 

طی کند. 
نویســنده کتــاب بــا نگاهــی واقع‌گرایانــه، نه 
دچــار هیجان‌زدگــی مرســوم دربــاره هــوش 
مصنوعی می‌شــود و نه در دام پیچیدگی‌های 
فنی می‌افتــد. نقطه قوت اصلی کتــاب، ایجاد 
پلی میان دانش تئوریک و کاربرد عملی است. 
، صرفا بــا تعریف‌ها  مخاطب با مطالعه ایــن اثر
و مفاهیم انتزاعــی مواجه نمی‌شــود، بلکه یاد 
می‌گیرد چگونه از مدل‌های مولــد برای تولید 
محتوا، بازاریابی شخصی‌سازی‌شده، افزایش 
بهره‌وری و حتی ســنجش موفقیت کمپین‌ها 

استفاده کند. 
کیــد  تأ کتــاب،  مختلــف  بخش‌هــای  در 
می‌شــود کــه هــوش مصنوعــی مولــد برخلاف 
هوش مصنوعی سنتی که بیشتر بر تشخیص و 
طبقه‌بندی تمرکز دارد، توانایی »خلق« دارد؛ 
خلق متن، تصویر، ایده و حتی راهکارهایی که 
گی  پیش از ایــن وجود نداشــته‌اند. همین ویژ
است که آن را به ابزاری قدرتمند برای بازاریابان 
تبدیــل کــرده؛ ابــزاری کــه می‌توانــد خلاقیــت 

انسانی را تقویت کند، نه حذف. 
نکتــه مهم دیگــری کــه کتــاب به‌درســتی بر 
کیــد دارد، این اســت که این اثر فهرســت  آن تأ
جامعی از ابزارها و پلتفرم‌ها نیست. دلیل این 
انتخــاب کامــا منطقــی اســت؛ دنیــای هوش 
مصنوعی مولــد به‌شــدت پویاســت و ابزارها با 
ســرعتی باورنکردنــی متولــد می‌شــوند، تغییــر 
می‌کنند یــا از بیــن می‌رونــد. در عــوض، کتاب 
بــر ارائــه اســتراتژی‌ها، چارچوب‌هــای فکــری 
و ملاحظــات کلیــدی تمرکــز دارد؛ دانشــی کــه 
حتی بــا تغییــر ابزارهــا نیــز همچنــان کاربردی 

باقی می‌ماند. 
از منظر اخلاقی نیز کتاب رویکردی مسئولانه 
دارد. اســتفاده از هــوش مصنوعــی در تولیــد 
گر بدون درک پیامدها باشد، می‌تواند  محتوا، ا
به کاهش اعتماد مخاطب یا افت کیفیت منجر 
شود. نویسنده با طرح این چالش‌ها، خواننده 
گاهانه، شفاف و هدفمند از این  را به استفاده آ

فناوری دعوت می‌کند. 
ترجمه فارســی کتاب نیز با وســواس و دقت 
انجام شده تا متن، صرفا برگردان واژه‌ها نباشد، 
بلکه »روح اثر« را منتقل کند. مترجمان تلاش 
کرده‌انــد مفاهیــم پیچیــده را بــه زبانــی روان و 
قابــل فهم بــرای فعــالان بــازار دیجیتــال ایران 
ارائه دهند؛ بازاری که بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند همگام‌شدن با تحولات جهانی است. 
در نهایــت، پیام اصلی کتاب روشــن اســت: 
هوش مصنوعی مولد آمده است که بماند، اما 
ما هنوز در ابتدای مســیر قرار داریم. پیشرفت 
ایــن فنــاوری به‌قــدری ســریع اســت کــه حتی 
بهتریــن کتاب‌هــا نیــز نیازمنــد به‌روزرســانی 
مداوم‌انــد. بــه همیــن دلیــل، مطالعه ایــن اثر 
نبایــد نقطــه پایــان، بلکــه نقطــه آغــاز باشــد. 
توصیه می‌شود مخاطبان، علاوه بر بهره‌گیری 
از محتــوای فعلــی کتــاب، منتظــر نســخه‌ها و 
آپدیت‌هــای بعــدی آن نیــز باشــند تــا بتوانند 
همگام بــا تغییــرات، دانــش و مهــارت خــود را 

به‌روز نگه دارند. 
»هوش مصنوعــی مولــد بــرای بازاریاب‌ها« 
بیــش از آنکــه یــک راهنمــای قطعــی باشــد، 
گر با  نقشــه‌ای منعطف اســت؛ نقشــه‌ای کــه ا
تمرین، آزمــون‌ و خطا و شخصی‌ســازی همراه 
شــود، می‌تواند مســیر بازاریابــی آینــده را برای 
حرفه‌ای‌هــا هموارتر کنــد. آینده از آن کســانی 
اســت که جرأت یادگیــری، تطبیــق و حرکت در 

دل ناشناخته‌ها را دارند. 

کریستوفر مارلو ؛ نویسنده‌ای که بر شکسپیر تاثیر گذاشت

ایــن هفته بــه ســراغ خالق نمایشــنامه مشــهور دکتر 
فاستوس برویم. به سراغ نویسنده‌ای که ادبیات دوران 
الیزابت به او بسیار مدیون است. شاید تنها با خواندن 
یکی از آثار او بشــود فهمید که چــرا او را پدر نمایشــنامه 
نویسی بریتانیا می‌نامند. کریستوفر مارلو؛ نویسنده‌ای 
کــه شــناختن او بــه شــناخت از ادبیــات دوران الیزابــت 
در بریتانیــا بســیار کمک می‌کنــد و می‌توان گفــت که در 
نویســندگان پس از خــودش هم تاثیر بســزایی داشــته 
اســت. کریســتوفر مارلــو در اوایــل ســال 1564 در شــهر 
کانتربری به دنیا آمد. شاید به درستی نشود روز تولد او را 
تخمین زد، اما مارلو در 26 فوریه همان سال در کلیسای 
شهر زادگاهش غسل تعمید شد. پدر مالو کفاشی ساده 
بود و زندگی را به ســختی می‌گذراند. مارلو پــس از پایان 
تحصیلات دوران ابتدایی تصمیم گرفت که وارد شــغل 
روحانیت بشود و از این‌رو با کمک خرج تحصیلی که به 
داوطلبان شغل روحانی تعلق می‌گرفت به کریستی کالج 
کمبریج رفت و ادامه تحصیل داد. مارلو با تلاش بسیار در 
سال 1584 در رشته‌ هنر به دریافت مدرک لیسانس و در 
اوایل ســال 1587 به دریافت درجه‌ فوق‌لیسانس نایل 
آمد. مارلو زندگی بسیار پر پیچ و خم و پر فراز و نشیبی را 
طی کرد و در سازمان‌های مخفی دولتی زیادی خدمت 
کرد. او بــه واســطه تحصیلات دانشــگاهی از طــرف این 

دستگاه‌ها، به خارج از کشور اعزام شد و به وساطت آنها 
از مخالفــت مقامات دانشــگاهی در امان مانــد و تقریبا 
دوران زیادی از زندگــی اش را به همین ترتیــب به آرامی 
ســپری کرد. ســال 1586 بود که در لنــدن و در محله‌ای 
که به محله تئاتری‌هــا معروف و در کرانــه چپ رودخانه 
تیمز واقع شــده بود اقامت کــرد. همان ســال‌ها بود که 
شعر می‌نوشت و نمایشــنامه نوشــتن را هم آغاز کرد. با 
اهل ادب بسیار معاشــرت و بیشــتر وقت خود را در کنار 
آنها ســپری می‌کــرد. مارلو تا ســال 1592، درســت همان 
زمان که طاعون امــان لندن را بریده بــود در آنجا زندگی 
کــرد و بعد به نزد دوســتی بــه نام کنــت رفــت. مارلو یکی 
از هفــت ادیــب انگلیســی اســت که در قــرن شــانزدهم، 
نمایشــنامه نویســی را در ایــن کشــور بنیــان نهادنــد و 
به همیــن دلیــل او را پــدر نمایشــنامه نویســی انگلیس 
می‌دانند و نمایشنامه‌های او را از برجسته‌ترین آثار دنیا 
می‌دانند. ســندهای بســیاری وجود دارد که شکســپیر 
از مارلو بسیار تاثیر پذیرفته است، چه در حوزه فلسفی 
که هر دو از یک ریشــه متاثــر بوده‌اند و چــه در حوزه فرم 
کــه اولین شــخصی که از اشــعار بــدون قافیه  ادبی. چرا
در ادبیات نمایشــی آن دوران اســتفاده کرد، کریســتوفر 
مارلو بود. از جمله ابتــکارات مارلو در حــوزه فرم، در هم 
شکســتن قواعد موجــود در ســاختارهای ماقبل خود، 
واردکردن اشــخاص خیالی و غیرواقعی به آثار نمایشــی 
و استفاده از اشــعار بدون قافیه و بدون وزن در ادبیات 
نمایشــی بر شــمرده می‌شــود که همه این‌هــا بعدها به 

دســت شکســپیر به کمال رســید و رشــد بیشــتری پیدا 
کــرد. خاص‌بــودن ســبک کریســتوفر مارلــو به‌خاطــر نو 
و بدیع‌بــودن در زمــان خــودش، آثــار او را در قالــب آثــار 
خوب قــرار می‌دهد. از مارلو شــش تراژدی بــه جا مانده 
اســت: »تیمــور لنگ« کــه درســال 1590 بــدون ذکــر نام 
نویسنده منتشر و موجب شهرت مارلو شد. این تراژدی 
به شعر آزاد ساخته شــده و مارلو در آن اراده و قدرت را با 
برجســتگی و رنگارنگــی و گویایــی خاصی مجســم کرده 
است. تراژدی » دکتر فاستوس« نمایشنامه‌ای آمیخته 
گانــه  از نظــم و نثــر اســت، بی‌آنکــه بــه پرده‌هــای جدا
تقسیم شده باشــد. این تراژدی در سال 1588 ساخته 
شــد و درســال 1601 بدون نــام نویســنده و در 1604 با نام 
مارلو منتشر شــد. در این نمایشــنامه نیز مانند تراژدی 
کِ عظمت و قدرت به چشم می‌خورد،  تیمور لنگ، ادرا
با ایــن تفاوت کــه تیمور لنــگ قهرمــان اســتیلا و قدرت 
سیاســی اســت و فاســتوس مظهــر قــدرت بشــری که تا 
مرز نهایــی دانــش و معرفــت و در عین حــال کامجویی 
کشیده می‌شود. »یهودی مالت« در شــعر آزاد در سال 
1590 نوشــته شــد و در 1633 منتشر شــد. موضوع این 
تراژدی بر مبنای وقایع تاریخی واقعی نوشته شده و در 
آن نیز مانند دو نمایشنامه‌ دیگر اراده‌های تزلزل‌ناپذیر و 
لجام‌گسیخته نشان داده شده است. در این سه تراژدی 
گــون و در حــد افراط  قدرت‌طلبی بــه صورت‌هــای گونا
توصیف می‌شــود، خواه به‌صورت عطش سیری‌ناپذیر 
برای ثــروت یا به‌صــورت شــهوت انتقام‌جویی یا شــوق 

زیبایی. در تراژدی یهودی مالت، نقائص بشری و عقاید 
پوچ بیان شده است. پیروزی بزرگی که این نمایشنامه 
به‌دست آورد، بیشتر به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی 
آن بستگی دارد. در سال 1593 اولین تراژدی تاریخی مهم 
مارلو نوشته شده اســت که شاهکار او به‌شــمار می‌آید. 
مارلو در ایــن تراژدی از نظر شــعر و بیــان موضوع، بیش 
از پیش بــه پختگی دســت می‌یابد و موفق می‌شــود که 
در اشعار و اندیشــه‌هایش نظم و تناسب بیشتری به‌کار 
برد، از درخشندگی سطحی و سخن‌پردازی پرطمطراق 
تراژدی‌های قبل بکاهد و عمق و مفهوم خردمندانه‌ای 
از ضعف و محدودیت فکری بشر عرضه کند تا بهتر بتواند 
سرگذشــت شــاه سســت‌عنصر و احســاس اینکــه حتی 
کشتنش ترحم‌انگیز است، را بیان کند و به صحنه‌های 
مبهمی ازتاریــخ، واقعیت بیشــتری بخشــد. ایــن اثر در 
تئاترِ عصر الیزابت، مقام ممتازی به‌دست آورد. تراژدی 
»قتل عام در پاریس« که در ســال 1589 نوشته شد و در 
حدود سال 1600 انتشار یافت، این اثر از نوع تراژدی‌هایی 
است که برمبنای کینه‌توزی گذارده شده. اثر دیگر مارلو 
« در سال 1594 انتشار یافت.  تراژدی »دیدو ملکه کارتاژ
دو نمایشــنامه‌ اخیر نســبت به آثار دیگر مارلو در درجه‌ 
پایین‌تــری قــرار گرفته اســت. آثار نمایشــی مارلو اشــعار 
غنایــی او را تحت‌الشــعاع قــرار داده اســت، در حالی‌کــه 
این اشعار از دلنشینی و خوش‌آهنگی و انعطاف‌پذیری 
و انســجام بســیاری برخوردار اســت، خاصه پیوستگی 
صور ذهنی با خصوصیت‌های اشــخاص و بیان شعری 

در آنها با استادی فراوان انجام گرفته است. در منظومه 
»هیرو و لئاندر« تغزل، درخششــی خــاص می‌یابد. این 
منظومه به ســبب مرگ شــاعر ناتمام ماند و به وســیله 
جورج چپمن به ‌پایان رسید. مارلو همچنین ترجمه‌ای 
از قطعاتی از آثار اووید و دیگران را نیز منتشر کرده است. 
در نظر عــده‌ای از اهــل ادب، مارلــو در خلق بســیاری از 
نمایشــنامه‌های عصر خود که بدون نام منتشر شده و 
حتی در چند نمایشنامه‌ دوره‌ جوانی شکسپیر دخالت 
داشته است. مارلو در عصر خود آشــکارا به فساد متهم 
شد. یک‌بار نیز به سبب کشتن مهمانسراداری در ضمن 
دوئل و تهدید مقامات بالا به زندان افتاد. پایان غم‌انگیز 
زندگی مارلو و قتل او در مهمانسرایی به دست شخصی 
به نام اینگرام فریزرف بی‌شک اهل ادب را تا مدت‌ها به 

حزن و اندوه فرو برد. 

گفت‌وگو با امید چاوشی به مناسبت انتشار »دریچه«:

برگزاری بیش از 1100 جلسه شعر با 20 میلیون تومان
احساس می‌کنم در آموزش جوانان مفیدترم

مریم طباطبائیها
منتقد ادبی


